
 قول

 )قل(

هو إبراز ما في القلب و إنشاؤه بأىّ وسيلة 

 . كان

به معناي ابراز كردن آنچه انسان در درون خود دارد به هر 

تواند با زبان، اشاره و يا هر وسيله ممکن. اين ابراز كردن مي

 نوع ديگري باشد. 

 عوذ

 )أعوذ(

ء و اعتصام به من شرّ  هو التجاء الى شي

أنّ التعوّذ إنّما يتحقّق إذا تحقّق  مواجه.

هذا الأصل خارجا، و لا يکفى إظهاره 

باللسان و القول، فانّ الکلام و اللفظ في 

اللسان لا يفيد التجاء و اعتصاما و تحفّظا، 

كما أنّ ذكر الدواء لا ينتج شفاء و لا 

 يعالج ألما و مرضا.

پناه بردن از تهديدي كه در روبروي فرد است به سوي 

تواند مصونيت از اين تهديد را ايجاد چيزي يا كسي كه مي

پناه بردن زماني محقق مي شود كه اين اصل در  كند.پس

خارج محقق شده باشد ، و اظهار به زبان و قول كفايت نمي 

كند ؛ زيرا كلام و لفظ در زبان ، منجر به التجاء و اعتصام و 

ر به شفا حفظ نمي شود ، همچنان كه بردن نام دارو ، منج

 نمي شود و هيچ بيماري و دردي را درمان نمي كند.

 ربب 

 )ربّ(

ء الى جهة الکمال و رفع  سوق شي

 . بالتخلية و التحلية النقائص

راندن چيزي به سوي كمال و برطرف كردن نقايص آن ، به 

 وسيله تخليه و تحليه است.

 أنس

 )ناس(

هو القرب مع الظهور بعنوان الاستيناس، 

 مقابل النفور و الوحشة و البعد.في 

نزديکي و آشکاري به قصد همدمي، در مقابل نفور و تنهايي 

و دوري است و به آدميان به لحاظ انس و در آميختنشان 

شود و و از آنجايي كه إنس مفهوم انس و انسان گفته مي

ناس از رود. ظهور را در خود دارد، در مقابل جن به كارمي

كه به حيثيت اجتماعي انسان اشاره  شوداناس گرفته مي

 دارد.

ء بحيث يکون  هو التسلّط على شي ملک

 . اختياره بيده

تسلط بر چيزي است ؛ به گونه اي كه اختيار آن در دستش 

 باشد.

 أله/وله

 )اله(

أنّ الإلهة بمعنى العبادة. و الفرق بين 

المادّتين أنّ العبادة قد أخذ فيها قيد 

 يه قيد التحيّر.الخضوع، و إله أخذ ف

الهه به معناي عبادت است و فرقي كه با آن دارد در اين 

است كه در عبادت قيد خضوع و در الهه قيد تحيّر وجود 

آن درباره  تحير است كه كاربرد إله به معني بندگي و دارد.

 و كنندبه سويش توجه مي و شودچيزي كه پرستش مي

 غلبه يافته است. كنند،نزدش خضوع مي

 وسوس

 )وسواس(

هو جريان صوت خفىّ يحدث في النفس 

من دون أن يکون على حقيقة، سواء كان 

من شيطان إنس أو جنّ أو من خطرة 

 .باطنيّة

جريان صوت پنهاني است كه در نفس پديد مي آيد ، بي 

آنکه بر اساس حقيقت باشد ؛ و مي تواند از سوي شيطان 

مقابل آن : وحي و انسي يا جنّي يا خطور دروني باشد. و در 

الهام و القائات رحماني در نفس است . همچنين پنهان 

نيست كه وسوسه هم مانند شکّ در نبود علم و يقين پديد 

مي آيد ، با اين تفاوت كه در شکّ ؛ عدم حصول علم از 



ابتداي امر لحاظ مي شود ، اما در وسوسه ؛ زوال علم در اثر 

 تصرّف قوّه واهمه مورد نظر است.

 نسخ

 )خناس(

و التأخّر و الانقباض إذا كان من شأنه 

 .التقدّم و الانبساط

چيزي است كه شأنش تقدم و انبساط تاخير و گرفتگي در 

كند توصيف وسواس به خنِّاس به اين نکته اشاره مي است.

كند، بلکه در كار خويش گر به عملش تظاهر نميكه وسوسه

كند، روي مي شود و از كسي كه او را وسوسهپنهان مي

گيرد، بنابراين او در مقام وسوسه فاصله مي وگرداندبرمي

 كشد.شود، اما در مقام ياري و كمک، عقب مينزديک مي

 صدر

 )صدور(

فالنظر في الورود الى  هو ما يقابل الورود.

جهة الصيرورة الى محيط، كما أنّ 

الصدور ناظر الى جهة صيرورة الى خارج 

 محيط معيّن.

است كه در مقابل ورود است؛ زيرا در ورود، جنبه چيزي 

صيرورت و داخل شدن به محيط معين مورد نظر است، و 

صدور، به معناي صيرورت و خارج شدن از محيط معين 

 . است

و امّا الجنّ: فهو  .هو التغطية و المواراة جنن)جنّ(

مخلوق في مقابل الإنس، أي من كان 

متواريا  غير مأنوس مع أفراد الإنسان، و

 .عن أنظارهم و مغطّى عنهم

اما جِنّ: مخلوقي است  به معناي پوشاندن و مخفي كردن. 

در برابر اِنس؛ يعني موجوداتي كه با افراد انسان مأنوس 

 اند.نيستند، و از چشمانشان پنهان

 

 

آن چيزي است كه در مقابل خير است و خير 
عبارت است از چيزي كه اختيار و انتخاب مي  

پس شرّ . شود، و داراي رجحان و برتري است
چيزي است كه ترجيح داده نمي شود، و  
. تمايلي براي اختيار و انتخابش وجود ندارد

پس در حقيقت خير، چيزي است كه در آن 
نفع و حُسن اثر و صلاح وجود دارد و شرّ 
چيزي است كه در آن ضرر و سوء اثر و 

 فسادست

إنّه عبارة : هو ما يقابل الخير، و قلنا في الخير
عماّ يختار و ينتخب و يکون له رجحان و 

فالشرّ ما يکون مرجوحا و لا يتمايل الى . فضل
ما فيه : فالخير في الحقيقة. اختياره و انتخابه

و الشرّ ما فيه ضرر و  . نفع و حسن أثر و صلاح
 .سوء اثر و فساد

 شر


